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Research Article

Ritual Tree in the Landscape Attributed to the Sacred Human:
The Metamorphosis of the Myth of Human-Tree Similitude in Iran

ture, myth, history, and religion continuously interact to shape 
and renew the identity of sacred places.  By integrating inter-
national landscape theory concepts such as Norberg-Schulz’s 
genius loci-the spirit of place-and Turner’s ritual space with 
indigenous Iranian traditions, the study posits that sacred 
landscapes are vibrant cultural texts shaped and reshaped by 
rituals and myths.  Ultimately, the study demonstrates that an-
cient trees at Iranian sacred sites serve as vital nodes connect-
ing past and present, human and divine, nature and culture. 
Through a rich tapestry of symbols and rituals, they mediate 
collective memory and spiritual heritage, sustaining cultural 
continuity while adapting to evolving spiritual paradigms. 
Recognizing the symbolic, ritual, and spatial dimensions 
emerging from this transformation is crucial for sustaining 
and revitalizing these multilayered landscapes in dialogue 
with contemporary perspectives in landscape architecture.
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Abstract
The This study investigates the symbolic and cultural signif-
icance of ancient trees within the sacred landscapes of Iran, 
emphasizing their profound relationship with the concept of 
the sacred human. Viewing the landscape as a semiotic text, 
particularly focusing on sacred trees, requires understanding 
beyond their physical form to include the rich mythological 
and ritual narratives they embody. This research asserts that 
comprehending the deep bond between humans and trees in 
these landscapes is incomplete without exploring their myth-
ological roots and collective cultural memory. Employing a 
qualitative and interpretive framework, the study draws from 
theoretical approaches in collective memory studies, semiot-
ics, and mythology. Through comparative analysis and semi-
otic interpretation, the study deciphers the complex layers of 
meaning embedded in the presence of ancient trees at three 
significant Iranian sacred sites: Imamzadeh Saleh in Tajrish, 
Ghadamgah in Nishapur, and Imamzadeh Rudband in Dez-
ful. The findings reveal that these trees transcend their natural 
roles, acting as carriers of collective memory and sacred sym-
bols deeply intertwined with the identities of the sacred hu-
mans associated with these places. In the pre-Islamic era, trees 
symbolized collective existence, divine glory known as farr-e 
izadi, and were regarded as origins and models for humanity. 
The arrival of Islam brought significant evolution to this sym-
bolic relationship. The emphasis shifted towards the sacred 
human, especially the archetype of the “Perfect Human” (In-
san-e Kamel). Consequently, the symbolism of the tree was 
redefined through its mythological affinity with this sacred 
figure. Within Islamic mysticism, the tree became a powerful 
metaphor for spiritual growth, divine truth, and moral per-
fection, embodying the virtues and essence of the ideal hu-
man being. This transformation reflects both continuity and 
change, illustrating how ancient symbols were reinterpreted 
to align with new religious and cultural contexts. Ritual prac-
tices connected to these sacred trees, including tying prayer 
cloths, pilgrimage, and collective mourning ceremonies, play 
a crucial role in maintaining and activating their symbolic 
power. These rituals transform the trees into living cultural 
agents that reinforce communal memory and spiritual bonds 
between the sacred and earthly realms. Thus, the sacred land-
scape functions as a dynamic, multilayered space where na-

Received: 25 Apr 2025
Received in revised form: 11 Jun 2025
Accepted: 23 Jun 2025

Reza Kasravi1 iD (Corresponding Author)
Assistant Professor, Department of Landscape Architecture, 
School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, 
Iran.                                                                        E-mail: reza.kasravi@ut.ac.ir 
Seyed Amir Hashemi Zadegan2 iD
Assistant Professor., Department of Landscape Architecture, 
School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran. 
E-mail: hashemi.a@ut.ac.ir 

https://doi.org/10.22059/jfaup.2025.400920.673107

Citation: Kasravi, Reza, & Hashemi Zadegan, Seyed Amir. (2025). Ritual tree in the landscape attributed to the sacred human: The metamor-
phosis of the myth of human-tree similitude in Iran. Journal of Fine Arts: Architecture and Urban Planning, 30(2), 87-100. (in Persian)

© Authors retain the copyright and the full publishing.                                                                   Publisher: University of Tehran Press.

https://orcid.org/0009-0003-3445-6778
https://orcid.org/0000-0001-5469-5010
 http://www.miltonglaser.com/the-work/81/i-love-ny-logo/  دسترسي در 22/8/95


88
نشریه هنرهای زیبا: معماری و شهرسازی   دوره 30، شماره  2، تابستان 1404

صفحات  87 - 100 )مقاله  پژوهشی(

درخت آیینی در منظر منسوب به انسان مقدس؛
دگردیسی اسطوره همزادی انسان و درخت در ایران

چکید ه
قرائت منظر ارتباط زیادی با درک نظام نشانه ای آن دارد. این پژوهش 
به بررسی نسبت نمادین انسان مقدس و درخت آیینی در منظرهای 
منسوب به انسان مقدس در ایران می‌پردازد. پرسش اصلی پژوهش، 
چرایی و چگونگی استمرار و دگردیسی این نسبت، از ریشه‌های 
اسطوره‌ای پیش از اسلام تا دوران پس از اسلام است. این تحقیق، 
مطالعات  از  نظری سه سطحی،  از یک چارچوب  بهره‌گیری  با 
کتابخانه ای برای کاوش داده‌ها شامل متون تاریخی، دینی، ادبی، سفرنامه ها و تفسیر و تحلیل محتوا استفاده کرده و در سه مکان نمونه )امامزاده 
صالح، قدمگاه نیشابور و امامزاده رودبند( به مشاهدات میدانی پرداخته است. نتایج نشان می دهند که درخت در این منظرها، تنها یک عنصر 
طبیعی نیست، بلکه حامل حافظه جمعی، نماد قدسی و همزادی برای انسان مقدس است. در دوره پیش از اسلام، درخت نماد هستی جمعی، فرّه 
ایزدی و خاستگاه انسان بود و در روایت های اسطوره ای جایگاه محوری داشت. با ورود اسلام، این رابطه دچار دگردیسی شد و انسان مقدس 
محور قرار گرفت و جایگاه درخت بر پایه شباهت اسطوره ای به انسان مقدس و تفسیر »شجره طیبه« به‌عنوان نماد »انسان کامل« بازتعریف 
شد. توجه به ابعاد نمادین، آیینی و فضایی حاصل از این دگردیسی، نقش مهمی در استمرار و فعال نگه‌داشتن این منظرهای چندلایه در همراهی با 

رویکردهای معاصر در معماری منظر دارد.
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انسان و درخت در ایران

مقدمه
منظر در مطالعات معاصر معماری منظر به‌مثابه یک »متن« یا »زبان« 
نیز تعریف می‌شود؛ زبانی که می‌توان آن را بر اساس نشانه‌ها و رمزگان 
درونی‌اش خواند و معنا کرد )Lavrenova, 2019; Stefàno, 2021(. در 
این دستگاه معنایی، درخت از کهن‌ترین نشانه ها در فرهنگ های مختلف 
به شمار می رود. در حوزه تمدن ایران از شرق تا غرب، در کنار مقابر 
آنان  نام  با  درختانی وجود دارند که  اولیاء و بزرگان اسلامی معمولاً 
)Schimmel, 1994/2004; Ergun, 2012(. )تصاویر  شناخته می شوند 
1-4(. مکان  منسوب به انسان مقدس - مانند پیر، امامزاده  و قدمگاه در 
ایران-   امکان مشارکت جامعه در »به یادآوردن« چیزی، کسی یا رویدادی 
را فراهم می کند و در این میان درختان کهن‌سال به‌طور خاص، از جمله 
عناصری هستند که به دلیل ظرفیت نمادین خود در نقش »به یاد آورنده« 
به‌ویژه در حافظه جمعی نقش دارند و به ساخت منظر این نوع از فضا 

کمک می کنند )Assmann, 2011(. به بیان دیگر در این مناظر، »درخت« 
حاوی کدهایی فرهنگی و اسطوره‌ای است که تنها در پرتو شناخت نظام 

نمادین و نشانه‌شناسانه‌ی فضا قابل خوانش اند.
پرسش اصلی این پژوهش، چرایی این هم‌نشینی و چگونگی استمرار 
نسبت میان انسان مقدس و درخت کهن‌سال از گذشته‌های اسطوره ای و 
کهن تا دوره اسلامی در ایران است. فرضیه پژوهش بر این نکته استوار 
است که درخت آیینی، نه‌تنها به‌عنوان یک عنصر طبیعی بلکه به‌مثابه 
»همزاد انسان« در چرخه آفرینش، زندگی و مرگ و نیز به‌عنوان رمز 
هستی‌شناختی انسان در فرهنگ ایرانی معنا یافته و در منظر منسوب به 

انسان مقدس قرار گرفته است.
هدف این مقاله، ارائه چارچوبی تحلیلی و بین رشته ای مبتنی بر نظریه‌های 
نشانه‌شناسی و مطالعات اسطوره است. در این راستا، سه نمونه از منظرهای 
منسوب به انسان مقدس در ایران به‌عنوان بسترهای مطالعاتی انتخاب 

تصویر 1. درخت دخیل پیر شالیار بیانگر هم‌نشین بقعه. اورامانات کردستان 
)جوادی، 1388، آرشیو شخصی(

تصویر 2. درخت مقدس زیارتگاه نایسر سنندج )جوادی، 1392(

آهنگرکلا،  پیر.  سید  مزار  کنار  مقدس  درخت  فضایی  ترکیب   .3 تصویر 
مازندران )جوادی، 1388، آرشیو شخصی(

در  کرمان  سیرجان  احمد  امامزاده  محافظت‌شده  مقدس  درخت   .4 تصویر 
نزدیکی دیوار امامزاده )جوادی، 1388، آرشیو شخصی((
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شده اند تا با تحلیل تطبیقی متون تاریخی، اسطوره ای، دینی و مشاهدات 
میدانی، پیوندهای چندلایه میان درخت و انسان مقدس را آشکار سازند.

اهمیت این مطالعه در آن است که بازخوانی نسبت انسان و درخت در 
منظرهای مقدس نه‌تنها به فهم بهتر لایه های پنهان معنایی و آیینی منظرهای 
مقدس کمک می کند، بلکه زمینه ای برای طراحی و نگهداری منظرهای 

معاصر فراهم می آورد.
روش پژوهش

مراتب فوق و مرور پیشینه پژوهش نشان می‌دهد، شکافی نظری در فهم 
پیوند تقدس درخت در منظر منسوب به انسان مقدس با حافظه جمعی و 

اسطوره وجود دارد که نیازمند واکاوی است.
ازآنجاکه درک عمیق چنین پدیده‌های فرهنگی و نمادینی و بازخوانی 
سیر تحول آن‌ها نیازمند اتخاذ رویکردی بین‌رشته‌ای و نشانه‌شناسانه است، 
در راستای پرسش تحقیق، برای شناسایی و فهم چگونگی رابطه درختِ 
مقدس با منظرِ منسوب به انسانِ مقدس و دگردیسی احتمالی آن در ادوار 
مختلف، بر اساس دسته‌بندی دیوید وانگ و لیندا گروت در کتاب روش 
تحقیق در معماری )1396(، از روش استدلال منطقی ‌‌ـ سامانه فرهنگی/

گفتمانی به شرح گام‌های زیر استفاده شده است.
ابتدا با مطالعه کتابخانه‌ای، چارچوب نظری تدوین می‌شود تا بتوان با 
اتکای به آن داده‌های مختلف را در سطوح گوناگون پردازش و تحلیل کرد.

سپس، برای استخراج اطلاعات از داده‌ها و بررسی این‌که در طی تاریخ و 
در منابع مختلف چه نشانه‌هایی از رابطه انسان با درخت وجود دارد، بازه 
زمانی از دوره پیشااسلام تا امروز، به‌ترتیب در میان اسناد تاریخی، دینی، 
ادبی، سفرنامه‌ها و در نهایت مطالعات میدانی، بر اساس سه سطح تنظیم‌شده 
در چارچوب نظری، از طریق کدگذاری و تفسیر، مورد تحلیلِ محتوایی 
قرار گرفته است تا چگونگی رابطه انسان و درخت در گام نخست در 

ادوار مختلف مشخص شود.
در پایان، برای شناسایی و تبیین دگردیسی این رابطه در دو دوره پیش و 
پس از اسلام، تحلیل تطبیقی در قالب ردیابی شباهت‌ها و تفاوت‌ها در سیر 

زمانی انجام شده است.
پیشینه پژوهش

موضوع درخت آیینی در منظرهای منسوب به انسان مقدس، به دلیل 
ماهیت میان‌رشته‌ای خود، پیوندی مستقیم با حوزه‌های گوناگون از جمله 

اسطوره‌شناسی، دین‌پژوهی، مردم‌نگاری و معماری منظر دارد.
نقشی  جمعی  هویت  و  آیین‌ها  می‌دهند  نشان  جدید  پژوهش‌های 
 .)Martono et al., 2023( تعیین‌کننده در ساخت منظرهای مقدّس دارند
نوبان )1380( در پژوهش مردم‌نگارانه خود درختان نظرکرده و قدمگاه‌ها 
را به‌عنوان مکان‌های آیینی تحلیل می‌کند. رویکرد باستان‌شناسی منظر نیز 
Papan� )بُعد حافظه و بازنمایی را در مکان‌های مقدّس روشن کرده است) 

toniou, 2019(. برنهام عناصر خاص منظر مانند کوه را به‌عنوان منظرهای 
 )Bernbaum, 2023( مقدّس و حاملان هویت فرهنگی بررسی کرده
چنانکه جوادی )1386، 1392( نیز درخت، آب و کوه را عناصر محوری 
مکان مقدس ایرانی می‌داند و ریشه این باور را در آیین مهر جستجو می‌کند. 
بعلاوه منصوری و جوادی )1399( در کتاب سه‌گانه منظر ایرانی جایگاه 
درخت را در معماری و منظر ایران بررسی کرده‌اند، اما نسبت خاص آن با 

انسان مقدس را کمتر کاویده‌اند. مطالعات متعددی در فرهنگ‌های غربی 
نشان می‌دهند که درختان همواره حامل معنای قدسی و مرتبط با مرگ، 
باززایش و جاودانگی در مکان های مقدس بوده‌اند. تقدس درختان و بیشه‌ها 
در انگلستان پیش از مسیحیت چگونگی استمرار این تقدس پس از ورود 
 ,Hooke( مسیحیت در قالب کلیساها در مطالعات معاصر بررسی شده است
2012(. اهمیت این کار در بررسی تداوم و دگردیسی تقدس درختان را در 
گذار از یک سنت دینی به سنت دیگر است؛ تحولی که شباهت زیادی 
با وضعیت ایران پیش و پس از اسلام دارد. همچنین اسطوره »مرد سبز« 
به‌عنوان تجسمی از پیوند انسان و گیاه که در مکان‌های تدفین و نمادهای 
باززایش حضور داشته مورد توجه بوده است )Dexter, 2009( که بیانگر 
پیوند انسان-  درخت نه‌تنها در سطح نمادین، بلکه در سطح پیکرگردانی 
اسطوره‌ای است. در برخی تحقیقات معاصر غربی، درخت نمادی قدرتمند 
برای پیوند حافظه فردی و جمعی دانسته شده است و ویژگی‌های زیستی 
 .)Jones, 2007( آن را علت مناسبت آن برای ایفای این نقش معرفی می شود
این نگاه در مورد منظرهای قدسی اهمیت دارد زیرا درختان کهن‌سال در 
کنار مقابر و امامزاده‌ها دقیقاً چنین نقشی ایفا می‌کنند: حافظه‌دار کردن 
مکان. نقش درخت به‌عنوان حافظه فرهنگی و ارتباط آن با آیین‌های 
تدفین و جاودانگی در فرهنگ‌های باستانی مورد توجه آسمن بوده است 
)Assmann, 2011(. او نشان می‌دهد که آیین‌های تدفین و فضاهای مقدس 
از طریق عناصر نمادین به ابزار انتقال حافظه تبدیل می‌شوند. این نظریه، 
چارچوب تحلیلی مهمی برای فهم حضور درختان در کنار آرامگاه‌های 
ایرانی فراهم می‌آورد در حوزه معماری منظر، پژوهش‌هایی نظیر مقاله نتاج 
و صنعتی )1398( تحت عنوان »بازشناسی پلان باغ ایرانی در مجموعه شیخ 
احمد جام« و »تحلیل باغ مزار شاه نعمت‌الله ولی« نوشته نوری‌زاده و صیدایی 
)1395( نیز اهمیت درخت و باغ را در پیوند با تدفین انسان مقدس نشان 
می‌دهند. همچنین فاریابی و همکاران )1397( ریشه تقدس قدمگاه‌ها را در 
باورهای اساطیری مردم نسبت به درخت بررسی کرده‌اند وبگاه مگیران 
به‌عنوان مرجع فراگیر مجلات علمی و تخصصی ایرانی نیز 77 مقاله با 
کلمات کلیدی درخت، اسطوره و آیین به دست می دهد. این مقالات در 
دامنه ای از بررسی جایگاه کهن‌الگوی درخت در ادبیات کلاسیک و مدرن 
ایران تا نقش آن در هنرهایی مانند فرش، نقاشی و نگارگری قرار دارند و 
در این میان، تنها بخشی از فهرست آن به مقوله فضا و منظر مربوط است. 
به‌طورکلی، اگرچه این منابع به جایگاه درخت به‌عنوان عنصر حافظه‌مند 
و مقدس می پردازند، اما نسبت خاص »انسان مقدس و درخت در منظر  را 

کمتر به‌طور مستقیم تحلیل کرده‌اند.
به‌رغم غنای پیشینه، چنانکه در جدول 1 نیز دیده می شود، خلأ اصلی 
در ادبیات موجود، فقدان مطالعه‌ای جامع و میان‌رشته‌ای است که منظومه 
درخت و انسان مقدس را در کنار هم بررسی کند. اغلب تحقیقات یا 
اسطوره‌شناسانه‌اند، یا مردم‌نگارانه و یا معماری‌محور. این مقاله در پی آن 
است که نشان دهد چگونه درختان در منظرهای منسوب به انسان مقدس 
در ایران، از گذشته تا امروز، حامل حافظه جمعی و تجسمی از امر قدسی 

بوده‌اند.
مبانی نظری پژوهش

بررسی نسبت انسان مقدس و درخت در منظر نیازمند چارچوبی 
میان‌رشته‌ای است که »آیین«، »یادآوری«، »حافظه جمعی«، »ناخودآگاه 

رضا کسروی و همکار
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انسان و درخت در ایران

جمعی«، »اسطوره« و »درخت« را هم‌زمان در نظر می گیرد:
سطح آیینی- مفهومی: »آیین« به معنای رسم، سنت، عادت و شریعت 
است )دهخدا، 1377(. فرهنگ لغت وبستر نیز آن را یک رفتار یا مراسم 
Merri� (“ می‌کند  تعریف  فرهنگی  بستر خاص  در  نمادین  و  “تکراری 

am-Webster”, n.d( بر این اساس، درخت آیینی عنصری طبیعی است 
که از خلال آیین‌ها و سنت‌های جمعی، واجد بار معنایی می‌شود و نقش 

اجتماعی و نمادین پیدا می‌کند.
Anamne� )سطح حافظه و یادآوری: در اندیشه کلاسیک، یادآوری) 

sis( به معنای بازیابی حقیقت‌های ازلی از طریق تأمل درونی و بازگشت 
ذهنی به سرچشمه آگاهی است )Plato, 2002(؛ اما در نظریه‌های حافظه 
معاصر، یادآوری یک فرآیند اجتماعی و جمعی است؛ بدین معنا که خاطره 
در پیوند با تاریخ، جامعه و نمادهای فرهنگی شکل می‌گیرد و به‌صورت 
حافظه جمعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. این حافظه ضمنی حتی 
بدون یادآوری آگاهانه افراد، در شکل‌گیری هویت جمعی و انتقال ارزش‌ها 
 Halbwachs, 1992;( و تجربه‌ها از نسلی به نسل دیگر نقش کلیدی دارد
Erll, 2022(. مکان‌ها، آیین‌ها و نشانه‌هایی مانند درخت، بسترهای اصلی 
این انتقال حافظه هستند. ایده »ناخودآگاه جمعی«، حافظه را در لایه‌ای 
ژرف‌تر از تاریخ قرار می‌دهد. کهن‌الگوها در ناخودآگاه بشر در حال 

تجدید و زایش مداوم هستند و در نمادها به شکل بازتابی تجلی می‌یابند
)Jung,1921/ 2016(. در این میان، مکان‌هایی همچون مقابر، قدمگاه‌ها 

و درختان مقدس می‌توانند حاملان ناخودآگاه جمعی باشند و بستری برای 
بازنمایی این ذخایر ذهنی فراهم کنند.

سطح منظر قدسی و اسطوره: عناصر طبیعی همچون درختان آیینی، با 
زبانی استعاری، حافظه تاریخی جوامع را حفظ کرده و روایت گذشته 
ادبیات  در   .)Sławomir, 2022( می‌کنند  منتقل  امروز  مخاطب  به  را 
معماری منظر نیز، مفهوم genius loci یا »روح مکان« مکان‌های مقدس 
حاصل هم‌نشینی عناصر طبیعی، تاریخی و فرهنگی است. مکان‌ها نه‌تنها 
فضاهای فیزیکی هستند، بلکه تجربه زیسته و جهان‌زیست افراد را شکل 
می‌دهند و هویت انسانی و اجتماعی با حضور در آن‌ها ساخته می‌شود 
)Norberg-Schulz, 1980; Seamon, 2020; Relph, 2021(. به‌علاوه بر 
اساس نظریه فضای آیینی )ritual space( آیین‌ها و مناسک تکرارشونده، 
مکان را به فضایی آیینی و حافظه‌مند بدل می‌سازند )Turner, 1979( به 
نحوی که تجربه های معنوی و ازلی را که در آغاز زمان رخ داده اند بازتولید 
می کنند و در فرایند »جادوی مسری« درخت مجاور یک مکان مقدس، 
خود نیز قداست می‌یابد )فریزر،1387/1890(. این نگاه با سنت‌های ایرانی 
نیز هم‌خوان است؛ جایی که درختان در جوار مقابر بزرگان، به‌مثابه پیوند 
طبیعت و امر قدسی عمل می‌کنند. در این دستگاه، درخت عنصری زنده در 

منظر فرهنگی است که؛
• با آیین‌های جمعی و سنت‌های اجتماعی پیوند دارد؛

•  حامل حافظه و ناخودآگاه جمعی است؛

جدول 1. دسته‌بندی پیشینه پژوهش )یافته های پژوهش(

نوع مطالعه / تحلیل مکان مقدس / انسان مقدس زمینه موضوع اصلیمنبع / نویسندهردیف

1Hooke (2012) تقدس درختان پیش و پس از
مسیحیت 

تاریخی– مذهبیمکان مقدس، پیوند با مرگانگلستان و اروپا

2Dexter (2009) نماد گیاهی »مرد سبز« و ارتباط آن
با مرگ و تولد مجدد

مرگ، تولد مجدد، موجود فرهنگ غرب
مقدس

اسطوره‌شناسی و نشانه‌شناسی

3Jones (2007) درخت به‌عنوان نماد حافظه و پیوند
با فرهنگ مادی

حافظه فردی و جمعی، مکان عمومی / تطبیقی
حافظه

روان‌شناسی فرهنگی - 
نمادشناسی

4Assmann(2011)حافظه‌شناسی–مکان مقدس، نماد جاودانگیفرهنگ‌های باستانیحافظه فرهنگی و فضاهای مقدس
 فرهنگ پژوهی

مردم‌نگارانه - توصیفیانسان مقدس، مکان آیینیایران، محلیدرختان نظرکرده و قدمگاه‌هانوبان )1380(5

قداست آب و درخت و ایران )پیش و پس از اسلام(آب و درخت و کوه	جوادی )1386(6
معماری

تحلیل اسطوره شناسانه

بازشناسی باغ ایرانی در آرامگاه شیخ نتاج و صنعتی )1398(7
احمد جام

تقدس آب و درخت، پیوند با ایران )تربت‌جام(
انسان مقدس

معماری منظر - تحلیلی

بهشت‌انگاری، تدفین انسان ایران )کرمان(تحلیل باغ-مزار شاه نعمت‌الله ولینوری‌زاده و صیدایی )1395(8
مقدس

نشانه‌شناسی فضایی

پور 9 امیرانی  برسم،  فاریابی، 
)1397(

بررسی آیینی-اسطوره‌ای قدمگاه در 
جیرفت

درخت مقدس، جایگاه آیینی، ایران )جیرفت(
مکان مقدس

مردم‌نگاری – آیینشناسی

اسطوره‌شناسی – مردم شناسیتقدس بلوط، بازتاب در هنرایران )زاگرس(اسطوره بلوط در زاگرسجوادی و صبوری )1401(10

کوه، آب، درخت: عناصر مکان جوادی و منصوری )1399(11
مقدس در سنت مهر

تحلیل تطبیقی - دینی - مکان مقدس، دگردیسی آیینایران )پیش و پس از اسلام(
تاریخی

تحلیل اسطوره شناسانهقداست آب و درختایران )پیش و پس از اسلام(آب و درختجوادی )1392(12
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•  واسطه‌ای برای بازتولید اسطوره‌ها و معانی قدسی در مکان‌های مقدس 
است.

یافته های پژوهش و بحث
الف( درخت و انسان مقدس در ایران پیش از اسلام

در ایرانِ پیش از زرتشت و به‌ویژه در آیین مهر، درخت جایگاهی 
بنیادین در نظام آیینی و کیهانی داشت و همواره به‌عنوان پدیده‌ای قدسی 
مورد ستایش قرار می‌گرفت )خالقی، 1381(. درخت در این دوره نه‌فقط 
یک عنصر طبیعی یا زیستی، بلکه تجسمی از نظم کیهانی و حضور امر 
قدسی در زندگی جمعی بود؛ به همین دلیل است که در سطحی فراتر از 
تجربه فردی، به نماد »هستی جمعی« و تجلی پیوند انسان و طبیعت بدل شد. 
در روایت‌های تاریخی و اسطوره‌ای، این جایگاه به‌خوبی نمایان است. برای 
نمونه، هرودوت خواب آستیاگس را بازگو می‌کند که در آن شاخه‌های 
تاک روییده از دخترش سراسر آسیا را در برمی‌گیرد؛ تصویری که به 
 Herodotus,( کوروش و گسترش قدرت شاهنشاهی ایران تعبیر شده است
ca. 430 BCE/ 2003(. این روایت، صرفاً یک قصه نمادین نیست، بلکه 
نشان‌دهنده‌ی درک عمیق ایرانیان از درخت به‌عنوان استعاره‌ای از سلطنت، 
مشروعیت قدسی و گسترش جمعی حیات اجتماعی است. از این منظر، 
درخت حامل »فرّه ایزدی« و نشانه‌ای از پیوند میان قدرت سیاسی و هستی 

کیهانی به شمار می‌رفت.
در آیین‌های هخامنشی نیز این رابطه استوارتر می‌شود؛ چنان‌که در 
مراسم تاج‌گذاری یا تشییع شاهان از سرو یا درخت زرین استفاده می‌شده 
است )Frankfort, 1948؛ ساموئل کِندِی،1381/1961(. این آیین‌ها تأکید 
داشتند که درخت نه‌تنها سمبل جاودانگی و باروری است، بلکه به‌عنوان 
محور سازمان‌دهنده‌ی مناسک و نماد استمرار قدرت سیاسی-قدسی عمل 
می‌کند. در این سطح، درخت به‌عنوان بخشی از حافظه جمعی در صحنه‌های 
آیینی حضور می‌یافت و نه‌تنها حامل معنای فردی، بلکه نمادی از هویت 

جمعی و استمرار فرهنگی بود.
در آیین مزدایی، این تقدس شکلی ژرف‌تر به خود گرفت؛ درختان 
واجد روان و حامل نیروی الهی پنداشته می‌شدند. چنین برداشتی درواقع 
نوعی هم‌ذات‌پنداری هستی‌شناختی میان انسان و درخت را نشان می‌دهد، 
به این معنا که سرنوشت انسان و طبیعت یکسان و درهم‌تنیده تلقی می‌شد. 
نمونه‌ی بارز این هم‌ذات‌پنداری را می‌توان در بهمن‌یشت مشاهده کرد؛ 
جایی که زرتشت در رؤیا تنه‌ی درختی را می‌بیند که شاخه‌های آن از 
زر، سیم، آهن ناخالص و چوب ساخته شده است. اهورامزدا این چهار 
شاخه را نماد سه شاه دادگر و یک شاه اهریمنی معرفی می‌کند )ساموئل 
کِندِی،1381/1961(. بدین‌ترتیب، درخت نه‌فقط استعاره‌ای از طبیعت، 
بلکه تصویر تمام‌عیار وجود انسانی و جامعه است؛ وجودی که مراتب 

اخلاقی و معنوی در آن به‌صورت نمادین بازتاب یافته است.
در نخستین بخش اوستا یعنی یسنا نیز، گیاه مقدس هوم نه‌تنها ستایش 
می‌شود بلکه به شکل موجودی انسان‌وار تصویر می‌گردد. هوم با صفاتی 
همچون »فرزانه«، »نیرودهنده« و »نگهبان« معرفی می‌شود و حتی به سخن 
گفتن از خود می‌پردازد؛ گویی درختی است که به سطح یک شخصیت 
خردمند ارتقا یافته است )Skjærvø, 2003(. در دینکرد نیز آمده است که 
زرتشت از هوم آمیخته با شیر زاده می‌شود )تفضلی و آموزگار، 1384(. این 
روایت‌ها جایگاه اسطوره‌ای هوم را در حد یک موجود ایزدی بالا می‌برد و 

نشان می‌دهد که او هم‌ریشه با مفهوم فرّه ایزدی و انسان مقدس است. در این 
زمینه، می‌توان گفت که درخت و انسان در مقام هستی‌شناختی مشترک 
در کنار هم قرار می‌گیرند )Boyce, 2001(. کامل‌ترین نمود این پیوند در 
بندهش دیده می‌شود. این روایت که دو بار در بندهش تکرار شده، به‌وضوح 

بر اصل گیاهی انسان تأکید دارد.
چون کیومرث درگذشت، از نطفه او که بر زمین ریخته شد، چهل سال 
بگذشت. از آن نطفه، گیاهی به سان ریواس برآمد و از آن گیاه، مشی 
و مشیانه که نخستین مرد و زن‌اند، پدید آمدند. ریباس‌تنی یک‌ساقه، 
پانزده برگ، مهلی مهلیانه )از( زمین رستند... سپس هردو از گیاه‌پیکری 
به مردم‌پیکری گشتند.. چون کیومرث به هنگام درگذشت تخمه بداد... با 
به سر رسیدن چهل سال، ریباس‌تنی... از زمین رستند... مردم نیز به هنگام 
مردنشان، نخست از گوشت... سپس از شیر، سپس از نان خوردن نیز 
بایستند و تنها تا به مردن، آب خورند.. پیدا نبود که کدام نر و کدام ماده... 
سپس هردو از گیاه‌پیکری به مردم‌پیکری گشتند... اکنون نیز )مردم( به 

مانند درختی فرازرسته که بارش ده‌گونه مردم است. )بهار، 1369، 96(
این همگون‌انگاری هستی‌شناختی، درخت‌بودگی آغازین را استعاره‌ای 
از ریشه‌دار بودن، پیوند با طبیعت و الگوی مینوی زایش انسان می‌سازد. 
همان‌گونه که آمده است: »مردم به مانند درختی فرازرسته که بارش ده‌گونه 
مردم است«. این تعبیر نشان می‌دهد که حیات انسان همانند درخت است: 
از طبیعت آغاز می‌شود، در چرخه مرگ و زندگی به طبیعت بازمی‌گردد 

و در هر نسل همچون شاخه‌ای تازه بر همان تنه‌ی ازلی رشد می‌کند.
شواهد ادبی و اسطوره‌ای دیگر نیز همین بازگشت به اصل گیاهی را 
تأیید می‌کنند. برای نمونه، روایت مرگ سیاوش و رویش گیاه پرسیاووشان 
از خون او )یاحقی، 1386، 487( یادآور این نکته است که انسان پس از 
مرگ در کالبد گیاه باززایی می‌شود. همچنین در باورهای اسطوره‌ای آمده 
است که ایزدان نیز پس از مرگ در قالب درختان حیات تازه می‌یابند 
)بهار، 1376، 45(. در همه‌ی این نمونه‌ها، درخت نماد چرخه‌ی جاودانه‌ی 
هستی و بیانگر این اصل است که انسان و طبیعت در یک سرنوشت 

مشترک تنیده شده‌اند.
بدین‌ترتیب، در فرهنگ و اساطیر ایران پیش از اسلام، درخت یک 
نماد محوری و چندلایه است که هم‌زمان سه سطح معنایی را در برمی‌گیرد: 
نخست، در سطح کیهانی-       اسطوره‌ای، درخت خاستگاه آفرینش انسان و 
مدل ازلی برای چرخه‌ی حیات است؛ دوم، در سطح آیینی-    اجتماعی، 
درخت در مناسک و آیین‌های سلطنتی و دینی حامل حافظه جمعی و 
مشروعیت قدسی است؛ و سوم، در سطح فلسفی-      هستی‌شناختی، درخت 
تجسم پیوند انسان و طبیعت و بازتاب مفهوم »هستی جمعی« است. به این 
ترتیب، درخت بیش از یک عنصر طبیعی، به استعاره‌ای بنیادین برای حیات 
انسان و جامعه تبدیل می‌شود و جایگاهی خاص در ساختار فرهنگی و 

نمادین ایران باستان پیدا می کند.
ب( درخت و انسان مقدس در ایران پس از اسلام

مطالعات باستان شناسی و تاریخ ادیان نشان می دهند در اعتقادات زرتشتی 
دفن درگذشتگان در خاک با هدف جلوگیری از آلودگی عناصر اربعه 
)آب، آتش، خاک و باد( روا دانسته نمی شد )احمدی و مهرآفرین، 1399(. 
بر اساس برخی نشانه ها چنین رسمی در طول دوران هخامنشی تنها در 
میان مغ ها وجود داشته است )مقدس جعفری و جنگجوی مادوانی، 1385؛ 

رضا کسروی و همکار
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انسان و درخت در ایران

ذاکری، 1379(. ازاین‌رو است که هم‌نشینی درخت )باغ( و مزار انسان 
مقدس را عمدتاً می توان ویژگی آیین های تدفینی پس از اسلام و در ارتباط 

اسطوره و دین جدید )ایده باغ بهشت( دانست.
•  شاهنامه فردوسی

اهمیت رجوع به شاهنامه ازآن‌رو است که در مرز تاریخی پیش و پس 
از اسلام سروده شده و مجموعه ای از اسطوره ها و نشانه های تاریخی و دینی 
دوران پیش از اسلام را با خود دارد. شاهنامه با حفظ لایه‌های اسطوره‌ای 
پیش از اسلام، درخت را به‌عنوان استعاره‌ای برای تبار، شکوه و مقام معنوی 
انسان مقدس به کار می‌گیرد. )خالقی، 1381(. استمرار نمادین پیوند انسان و 

درخت در شاهنامه به شرح زیر است.
1. درخت نماد مبدأ و حیات انسان و تبارشناسی درختی

خاستگاه و آفرینش انسان: در منابع زرتشتی هوم نخستین واسطه‌ی 
تولد انسان‌های آرمانی است اما شاهنامه در یک دگردیسی از درخت به 
انسان، هوم را به‌صورت پیرمردی عابد تصویر می کند که در دستگیری 
افراسیاب نقش مهمی را ایفا می کند. »یکی مرد نیک اندر آن روزگار/ 
ز تخم فریدون آموزگار ... کجا نام این نامور هوم بود/ پرستنده دور از بر 
و بوم بود«)فردوسی، 1377، ج. 5، ۳۶۶(. تبدیل هوم به یک انسان شاید 
در نقل روایات دوران ساسانی یا اسلامی صورت گرفته باشد اما در هر 
صورت رد پای یک گیاه مقدس در این روایت انسانی شده دیده می شود 

)کریستین سن، 1368(؛ دگردیسی از جهان اسطوره به جهان حماسه. 
زبان سودابه  از  انسان مقدس؛ درخت: در شاهنامه وصف سیاوش 
درخت است: »نمازش برند و نثار آورند / درخت پرستش به بار آورند« 
)فردوسی، 1377، ج. 3، 14(. گشتاسب، اسفندیار پسرش را درخت بهشتی 
می نامد. »درختی بکشتم به باغ بهشت/ کز آن بارورتر فریدون نکشت« 
)فردوسی، 1377، ج 6، 210(. این نگاه در یکی انگاری زرتشت و درخت 
نیز دیده می شود: »در ایوان گشتاسپ بر سوی کاخ / درختی گشن بود بسیار 
شاخ. خجسته پی و نام او زردهشت / که اهرمن بدکنش را بکشت... به 
شاه کیان گفت پیغمبرم / سوی تو خرد رهنمون آورم« )فردوسی، 1377، 

ج. 6، 68(. 
تبارشناسی نسب انسان: شاهنامه برای بیان تبار و نَسَب از استعاره‌های 
درختی استفاده می‌کند. پرسش از تبار فریدون: »چه اختر بد از این تو 
ای نیکبخت / چه باری ز شاخ کدامین درخت«)فردوسی، 1377، ج 1، 
69(. اشاره به تولد رستم: »وزین نو درختی که از پشت زال / برآمد کنون 
برکشد یال و شاخ«)فردوسی، 1377، ج 1، 249(. نسب کیخسرو: »نخواهم 
ز بیخ سیاوش درخت / نه شاخ و نه برگ و نه تاج و نه تخت«)فردوسی، 
1377، ج 3، 154(. پیکر گردانی مرد-درخت و درخت-مرد نیز که 
محور اصلی بسیاری از اسطوره‌هاست در پیکرگردانی مرد-درخت در 
اسطوره‌های ایرانی با مرگ سیاوش به‌صورت ایزد نباتی و تداوم راه او در 
حیات کیخسرو متجلی می‌شود و در پرتو تناسخ، گیاه پرسیاووشان به وجود 

می‌آید )زمردی 1385(.
2. درخت نماد قداست در نسبت با انسان مقدس

سرو کاشمر: »چو بسیار برگشت و بسیار شاخ/ بکرد از بر او یکی 
خوب کاخ... در آیین پیشینیان منگرید/ بر این سایه سروبن بگذرید« 
)فردوسی، 1377، ج 6، 70(. در روایتی زرتشتی، گشتاسپ، پادشاه کیانی، 

پس از گرویدن به آیین زرتشت، نهالی از سرو در بلخ کاشت و کاخ خود 
را در مجاورت آن بنا کرد. این سرو اولین پرستشگاه زرتشتیان می شود 
این ریشه  از  انسان دارای فره و درخت  و مجاورت معماری منسوب 

اسطوره ای آغاز می شود. 
دفن مردگان در باغ/زیر درختان: رستم پس از مرگ در باغی دفن 
می‌شود و دخمه‌ای1 بلند بر فراز آن ساخته می‌شود. »به باغ اندرون دخمه ای 
ساختند/ سرش را به ابر اندر افراختند« )فردوسی، 1377، ج 1، 337(. 
این تدفین در باغ، از نشانه های هم‌نشینی انسان و درخت در آیین مرگ 

اسطوره‌ای و آغاز نوعی از الگوی باغ-   مزار است.
3. درخت نماد سرنوشت، خصلت و ارزش‌های اخلاقی انسان

باغ واژگون مزدک و مانی: قتل پیروان مزدک به دستور انوشیروان 
رابطه و پیوند نمادین درخت و انسان را به نحوی دیگر نشان می دهد. به 
فرمان کسری بر گرد باغی بزرگ خندق حفر می کنند و یک‌صد هزار 
مزدکی را مثل درخت در آن می کارند. پیکر فروآویخته و سرنگون بر 
درخت هم تصویر دیگری از درخت واژگون و یادآور درختان با میوه های 
انسان است. »به درگاه کسری یکی باغ بود/ که دیوار او برتر از راغ بود... 
بکشتندشان هم بسان درخت/ زبر پای و سر زیر آگنده سخت«. »یکی دار 
فرمود کسری بلند/ فروهشته از دار پیچان کمند. نگون بخت را زنده بر دار 
کرد/ سر مرد بی‌دین نگونسار کرد« )فردوسی، 1377، ج.  8، 49(. وصف 
مرد دین‌دار به درخت در یک سرود مانوی که در مرگ یکی از شاگردان 

مانی سروده شده نیز دیده می شود )اسماعیل پور، 1386(.
درخت سخنگو و نماد خرد و راهنمایی:. »درختی است ایدر دو بن 
گشته جفت/ که چون آن شگفتی نشاید نهفت ... به شب ماده گویا و بویا 
شود/ چو روشن شود نر گویا شود« )فردوسی، 1377، ج. 7، 88(. درختان 
سخنگو در داستان اسکندر، نمادی از انسان‌های خردمند و پندآموز هستند 

که به اسکندر در مورد بی‌وفایی دنیا و مرگ زودرس هشدار می‌دهند.
بررسی روایت‌های شاهنامه نشان می‌دهد که فردوسی با بهره‌گیری 
از میراث اسطوره‌ای ایران پیش از اسلام، درخت را از سطح یک عنصر 
طبیعی فراتر برده و آن را به شبکه‌ای از معانی هستی‌شناسانه، تبارشناختی 
و اخلاقی تبدیل کرده است. درخت در این متن هم‌زمان نقش »مدل تبار« 
را ایفا می‌کند و با استعاره‌هایی چون درخت فریدون یا رستم، استمرار نسل 
و مشروعیت معنوی و سیاسی را بازمی‌نماید؛ در سطحی دیگر، روایت‌هایی 
چون سرو کاشمر، شهادت سیاوش و گیاه پرسیاووشان یا تجسد زرتشت 
در هیئت درخت، بیانگر پیوند انسان مقدس با قداست و پیکرگردانی 
انسان درخت هستند؛ و در نهایت، نمونه‌هایی مانند باغ واژگون مزدکیان 
یا درختان سخنگو، درخت را به نمادی از داوری اخلاقی و سرنوشت 
انسان بدل می‌سازند. بدین‌ترتیب، شاهنامه مرحله‌ای کلیدی از دگردیسی 
نمادین درخت را رقم می‌زند: از خاستگاه اسطوره‌ای و کیهانی به زبانی 
فرهنگی-   حماسی که در آن تبار، قداست و سرنوشت انسان در درخت 
به هم می‌پیوندند. این گذار، نشانه‌ای از بازخوانی و استمرار پیوند انسان 
مقدس و درخت در آستانه‌ی ورود به سنت اسلامی است و زمینه را برای 

تفسیرهای عرفانی و دینی بعدی فراهم می‌کند.
• نسبت انسان مقدس با درخت در قرآن و آثار حکیمان مسلمان

با ورود اسلام به ایران، مفهوم درخت از یک عنصر اسطوره‌ای و تجسم 
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ایزدان، به عنصری پذیرفته‌شده در چارچوب آیه‌انگاری طبیعت تغییر یافت. 
در قرآن کریم، درخت گاه به‌عنوان آیه‌ای از نشانه‌های الهی برای تأمل 
انسان‌ها مطرح می‌شود و گاه در پیوندی نمادین با جایگاه معنوی انسان 
معنا می‌یابد. با توجه به نگاه مهربانانه‌ای که دین جدید به طبیعت داشت، 
ایرانیان این عنصر طبیعی را بازخوانی کردند )منصوری و جوادی، 1399(. 
این دگردیسی و ادامه حیات معنایی، در قالب برخی معارف دینی زمینه 

بیشتری برای بروز پیدا کرد.
در سطح نخست، یعنی سطح قرآنی، مهم‌ترین آیه‌ای که در تفاسیر و 

متون عرفانی مورد توجه قرار گرفته، آیه 24 سوره ابراهیم است:
بَةٍ أَصْلُهَا ثَابتٌِ  ِّ بَةً كَشَجَرَةٍ طَي ِّ ُ مَثَلً كَلمَِةً طَي »أَلمَْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ الَلّ
مَاءِ«. ترجمه: »)ای رسول( آیا ندیدی که چگونه خدا کلمه  وَفَرْعُهَا فيِ السَّ
پاکیزه را به درخت پاک و زیبایی مثل زده که اصل ساقه آن برقرار باشد 
و شاخه آن به آسمان )رفعت و سعادت( بر شود؟« )الهی قمشه‌ای، 1403، 

سوره ابراهیم، آیه 24(.
در سطح دوم، یعنی سطح تفسیری و فلسفی-عرفانی، حکیمان و عارفان 
مسلمان این آیه را بسط داده و »شجره طیبه« را مصادیق متعددی دانسته‌اند؛

• حقیقت محمدیه: رسول خدا ریشه و میوه درخت جهانی »کون« 
است و »مقصود از درخت جهان، وجود کامل است« )ابن ترکه، 1375؛ 
ابن عربی، قرن 7/ 1386(. روح محمدیه دانه درخت وجود است که هم 
هستی درخت از اوست و هم ثمره درخت اوست: »بر شجر سابق بود میوه 
ظریف / آخرون السابقون باش ای حریف... گرچه میوه آخر آید در وجود 

/ اول است او زانکه او مقصود بود« )مولوی، 1929، 438(.
• انسان کامل: ابن عربی شجره را بیانگر حقیقت انسان کامل و مقام 
خلیفه‌اللهی می‌داند که جامع همه حقایق است )موسوی خلخالی، 1363(. 
آدم ابوالبشر که انسان کامل است، درختی است که یک‌صد و بیست‌وچهار 
هزار پیامبر از آن برآمده‌اند )سمعانی، 630،1394(. »انسان کامل چه مرد 

باشد و چه زن، ثمرة درخت وجود است.« )حسن‌زاده آملی، 1396(.
• آدم: »آدم شجره طیبه‌ای است که با تربیت یافتن بالیدن گرفته است« 

)بقلی شیرازی، قرن 6/ 1398(.
• پیامبر)ص(، ائمه و شیعیان: در تفسیر مجمع‌البیان، شجره رسول خدا 
معرفی شده است که شاخه آن علی، عنصر آن فاطمه، میوه آن اولاد او و 

برگ‌های آن شیعیان‌اند )طبرسی، قرن 6/ 1363(.
• مؤمن: در عرفان و تصوف، مؤمن مصداق شجره طیبه دانسته شده 
است: »مثل مؤمن مثل درخت خرما )شجره طیبه( است که بیخ بر جای 
دارد استوار و شاخ بر هوا دارد.« )میبدی، 1371(. مولوی در تمثیل »هفت 
مرد شدن آن هفت درخت«، نسبت انسان تسبیح‌گو و درخت را به نحوی 

صورت‌بندی می‌کند که بتوانند جایگزین یکدیگر شوند )زمردی، 1381(.
• درخت به‌مثابه انگاره نسب‌شناسی: درخت نماد نسب‌شناسی و رمز 
بالندگی و رشد روان انسان است: »این جهان همچون درخت است ای کرام 

/ ما بر او چون میوه‌های نیم‌خام« )مولوی، 1925، 547(.
• درخت به‌مثابه رمز انسان: سهروردی »شجره طیبه« را رمز انسان 
می‌شمرد )سهروردی، قرن 7/ 1393(. او می‌گوید وقتی شجره طیبه در 
انسان رشد می‌کند و به کمال می‌رسد، عشق الهی سراسر وجود او را در 
بر می‌گیرد، وابستگی‌اش به جسم و دنیا کاهش می‌یابد و سرانجام با مرگ 
پیوند جسمانی قطع و روح او در بهشت الهی قرار می‌گیرد )سهروردی، قرن 

.)1380 /7
در سطح سوم، یعنی سطح آیینی- اجتماعی، این معانی قرآنی و عرفانی از 
درخت در فرهنگ اسلامی ایران بازتابی عملی یافت. درختان کهن‌سال در 
کنار مقابر و اماکن متبرکه جایگاهی قدسی پیدا کردند و سنت‌هایی چون 
دخیل بستن یا نذر کردن نزد آن‌ها، به استمرار حافظه جمعی مسلمانان 

یاری رساند.
بنابراین با ورود اسلام، معنای قدسی درخت دگرگون و بازخوانی 
شد و از نماد اسطوره‌ای به تمثیلی قرآنی و سپس به رمز انسان کامل و 
رشد روحانی در آثار حکیمان و در آیین‌های اجتماعی تبدیل گردید. این 
دگردیسی مفهومی، ترکیبی از سنت اسطوره‌ای با باورهای دینی و عرفانی 
است که نشان‌دهنده قابلیت تداوم و انطباق نمادها در فرهنگ‌های متغیر 
میراث  میان  ارتباط  توانست  معنایی  بازتعریف  این  در  درخت  است. 

اسطوره‌ای و سلوک معنوی اسلامی را مستحکم سازد.
جمع‌بندی یافته های دوره پیش و پس از اسلام

رابطه بین انسان و درخت در دو دوره‌ی پیش از اسلام و پس از اسلام 
را می توان در سه سطح اصلی مقایسه و تحلیل کرد؛

1. ساختار نمادین: از اسطوره جمعی به رمز شخصی؛
2. نقش هستی شناختی: از خاستگاه طبیعی به تمثیل عرفانی؛

3. تحولات معنایی: تداوم، دگردیسی و بازخوانی )جدول 2(.
پیش از اسلام، درخت استعاره‌ای کلان‌هستی‌شناسانه است: انسان از 
درخت زاده می‌شود و درخت مبدأ، مدل و مقصد اوست. این دیدگاه بازتابی 
از اسطوره‌محوری و جمع‌گرایی دینی و اجتماعی ایران باستان است. پس از 
اسلام، نمادگرایی درخت تخصصی‌تر و معناگراتر می‌شود. درخت تبدیل به 
تمثیلی برای مفاهیم دینی خاص می‌شود: از درخت هستی- حقیقت محمدیه 
تا شجره طیبه- مؤمن یا انسان کامل. تداوم در اسطوره‌های بازخوانی‌شده 
در متون دوره اسلامی )شاهنامه، متون عرفانی و تفسیر( نشان می‌دهد که 
هرچند ساختار دینی تغییر یافته، اما بافت نمادین و احساس هم‌ریشه گی 
انسان و درخت پابرجا مانده و درونی‌تر شده است. درخت اسطوره ای، 
در دوران تاریخی نماد یک گروه برگزیده و در عرفان اسلامی نماد یک 

شخص خاص )انسان کامل( است.
نمونه‌های موردی

در راستای تکمیل منظر نظری این پژوهش، بررسی نمونه‌های میدانی 
از مکان‌های منسوب به انسان مقدس که درخت آیینی در آن‌ها حضوری 
معنادار دارد، می‌تواند ابعاد عملیاتی‌تری از نسبت درخت و انسان مقدس را 

آشکار سازد. در ادامه، سه نمونه مورد تحلیل قرار می‌گیرند:
در  زیادی  سیاحان  و  جهانگردان  تجریش:  صالح  امامزاده  الف( 
گزارش هایشان از ایران، از یک چنار قدیمی و شگفت سخن گفته اند  
که امروز دیگر نیست. درخت در جوار بقعۀ امامزاده صالح قرار دارد؛ 
امامزاده ای که در کنار درخت به شهادت رسیده است. پولاک این چنار 
را درختی کهن و از مهم‌ترین نمونه‌های درخت چنار در جهان برشمرده 
)پولاک، 1401/1865( و دیولافوا آن را با قطری حدود 15 متر توصیف 
کرده که عده‌ای زیاد در سایۀ درخت پناه می گیرند؛ مؤمنان در سایۀ آن 
نماز می‌خوانند و مکتب‌دار به اطفال درس می‌دهد )دیولافوآ، 1887/ 
1390(. این داده‌ها نشان می‌دهد که درخت به محور حافظه جمعی و 

رضا کسروی و همکار
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جدول 2. سطوح مقایسه ای پیش و پس از اسلام )یافته های پژوهش(

تحول کلیدی / تداوم یا تغییرپس از اسلامپیش از اسلاممحور

رابطه نمادین انسان و درخت
پادشاهی،  جمعی،  هستی  نماد  درخت 
زایش و خاستگاه انسان است و با »فرّه 

ایزدی«، سلطنت و زایش پیوند دارد.

به  اما  می‌کند  حفظ  را  نمادینش  جایگاه  درخت 
عرفان،  در  می‌کند.  حرکت  شخصی‌شدن  سمت 

درخت نماد »انسان کامل« می‌شود.

هستی  و  شاهی  فره‌ی  نماد  از  درخت 
حقیقت  و  کامل  انسان  نماد  به  جمعی 

محمدیه تبدیل می‌شود.

جایگاه درخت در هستی انسان
انسان است.  درخت، خاستگاه آفرینش 
درخت مدل زایش و حتی بازگشت پس 

از مرگ است.

درخت تمثیلی برای مفاهیم معنوی و سلوک انسانی 
یا  کامل،  انسان  مؤمن،  نماد  طیبه  شجره  می‌شود: 
پیامبر است. در عرفان، درخت کنایه از رشد روح، 

وحدت هستی و قرب الهی است.

خلقت  برای  طبیعی  مدل  از  درخت 
و  کمال  برای  معنوی  مدل  به  مرگ  و 

تعالی انسان تبدیل می‌شود.

تحولات معنایی

امر درختان حامل روان و مینو هستند.قداست درخت تجلی  محل  و  الهی  آیات  از  نشانه‌ای  درخت 
تداوم قداستقدسی است.

ارتباط با مرگ و مزار
تشییع  شاهزاده،  مرگ  با  گیاه  برآمدن 
با درخت سرو، دفن رستم در  کوروش 

باغ.
آیین تدفین با بازتعبیر اسلامیدفن در باغ، در کنار درخت.

مثل زایش و تبارشناسی زایش  برمی‌خیزد؛  گیاه  از  انسان 
تبدیل زایش طبیعی به زایش معنویانسان، میوه یا شاخه درختی معنوی است.رشد درخت.

پیوند پیوند با انسان مقدس درختان  با  پیامبران  و  شاهان 
و پیامبر، ائمه و مؤمنان به درخت تشبیه می‌شوند.دارند. مقدس  انسان  همزادی  بازخوانی 

درخت در قالب جدید

تصویر 5. درخت چنار امام‌زاده صالح تجریش در حدود ۱۸۸۱. )تهرانیکا، 71 
دی ۱۰۴۱(

تصویر 6. درخت چنار و بقعه امامزاده صالح تجریش. )تهرانیکا، 71 دی ۱۰۴۱(

سازمان فضایی مکان تبدیل شده است )تصاویر 6-5(. 
ب( قدمگاه نیشابور: باغ قدمگاه نیشابور در شمال شرق ایران به دلیل 
وجود سنگی سیاه منقش به آثار دو قدم بزرگ منسوب به‌جای پای امام 
رضا قدمگاه نامیده می شود. بنای قدمگاه، ساخت دیوار محوطه بقعه در 
زمان شاه‌عباس صفوی انجام شده است. این باغ زمانی به شاپور کسری و 
زمانی به امام علی و بعدتر به امام رضا منسوب بوده است )مولوی، 1383؛ 
نعیما، 1385(. مجموعه قدمگاه شامل درختان بسیار کهنی است که مردم 
که به یکی از این درختان کهن‌سال دخیل می بندند و توسل می جویند 

)جوادی، 1392( )تصویر 7(. در سفرنامه ناصرالدین‌شاه به بزرگی و عظمت 
درختان کاج و چنار و نشستن مردم زیر این درختان اشاره شده است 
)عبدامین، 1397(. ترتیب انتساب باغ به برگزیدگان پیش و پس از اسلام از 

نکات قابل توجه قدمگاه نیشابور است.
زیارتگاه شاه رودبند در شهر دزفول، در محله‌ای به همین نام و در 
جوار رودخانۀ دز قرار دارد. مردم این منطقه، شاه رودبند را شخصیتی 
مقدس می‌دانند و کرامات بسیاری به او نسبت می‌دهند. این شخصیت که 
با لقب »شاه رودبند« شناخته می‌شود، سید علی صفوی نوه شیخ صفی‌الدین 
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اردبیلی و پدربزرگ شاه اسماعیل صفوی است. بنای این زیارتگاه در جنوب 
غرب ایران و در شهر دزفول قرار دارد. ساخت اولیه آن به دورۀ تیموری و 
مرمت بنا به دوره شاه‌عباس صفوی بازمی‌گردد )سخاوت و وثیق، 1403(. 
این مکان در ایام محرم اجتماع دسته‌های عزاداری سینه‌زنان و زنجیرزنان، 
همراه با علم، نقاره، ساز، کُتَل، دهل و دمام است )تصویر 8(. در مجاورت 
این بنا، درخت کنار کهن‌سالی قرار دارد که زائران برای گرفتن حاجت، بر 

شاخه‌های آن پارچه‌هایی گره زده‌اند )تصویر 9(.
این سه نمونه، تبلورهای متنوع و پیوست های از رابطه اسطوره ای انسان 
مقدس و درخت در منظری است که در آن درخت نمی تواند تنها به‌عنوان 
عنصر طبیعی دیده شود؛ بلکه باید به‌عنوان نمادی پویا و زنده که حامل 
معانی متکثر از جمله حافظه تاریخی و فرهنگی، نماد قدسی و واسطه ای 
میان زمین و آسمان، گذشته و حال، سنت و تجربه زیسته است درک شود 

)جدول 3(.
جدول 3 نشان می‌دهد که درخت آیینی در این مکان‌ها فراتر از یک 

رضا کسروی و همکار

امامزاده سلطانعلی رودبند  تصویر 7.  درخت مقدس. قدمگاه نیشابور  )جوادی، 1384( بقعه  علم‌گردانی در مراسم روز عاشورا در  تصویر 8.  
)سخاوت و وثیق، 1403(

تصویر 9.  دخیل بستن به درخت کنار مقدس امامزاده در مجاورت امامزاده سلطان علی 
رودبند )سخاوت و وثیق، 1403(

جدول 3.  تطبیق مفاهیم با نمونه های امامزاده صالح، قدمگاه نیشابور و امامزاده سلطان‌علی رودبند )یافته های پژوهش(

امامزاده رودبندقدمگاه نیشابورامامزاده صالح تجریشمحور تحلیل

بقعه امامزاده قرن ۷ هجری، در دامنه البرز، مکان نوع مکان مقدس
منسوب به انسان مقدس

باغ مقدس منسوب به‌جای پای امام رضا، پیش‌تر 
امام علی و شاپور؛ دارای لایه‌های تفسیری متعدد

زیارتگاه شاه رودبند، مکان منسوب به انسان مقدس 

محل چنار کهن‌سال با قدمت تاریخی و حضور چشمگیرنوع درخت درخت  به‌ویژه  کهن‌سال،  کاج  و  چنار 
دخیل‌بستن؛ مقدس، حافظه‌دار

درخت کنار کهن‌سال، در مجاورت آرامگاه؛ مقدس 
و محل دخیل‌بستن

نماز، دخیل، دعا، تعلیم کودکان؛ آیین زنده و رفتار رفتارهای آیینی
نمادین با درخت

آیینی  رفتار  درخت؛  لمس  توسل،  نذر،  دخیل، 
تکرارشونده با درختان 

رفتار  دمام؛  و  علم  محرم،  عزاداری  زیارت،  دخیل، 
آیینی پیوسته و جمعی

سفرنامه‌ها؛ نقش حافظه جمعی در  حضور  امامزاده،  شهادت  روایت 
درخت به‌مثابه حافظه تاریخی-فرهنگی

روایت‌های شفاهی-تاریخی از حضور امام رضا. 
درخت به‌مثابه رمز فرهنگی و خاطره جمعی

پیوند  شاه رودبند؛  درباره کرامات  باورهای شفاهی 
درخت با خاطره آیینی نسل‌ها

نقطه توقف، تأمل، سایه‌سار معنادار؛ درخت عنصر نقش فضایی در منظر
سازمان‌ده فضای زیارتی

سایه‌ساز در باغ قدمگاه؛ ساختار فضایی و ریتم 
حرکت زائر

تمرکز  محل  فضایی؛  سازمان‌دهی  شاخص  عنصر 
حرکت و اجتماع عزاداران و زائران

و نقش نمادین مرگ–زندگی مرگ  هم‌زمانی  درخت؛  کنار  امامزاده  شهادت 
حیات

کرامات ضمنی از حضور امام و آیین‌ها برداشت می‌شود. به  باور  و  زائران  آیینی  حضور  از  ضمنی 
برداشت می‌شود.

درباره شگفتی درخت؛ روایت‌شناسی تاریخی دیولافوا و پولاک  گزارش 
پیوست تاریخی-روایی در منظر

ساخت باغ و درخت‌کاری دوره صفوی؛ ذکر در 
منابع تاریخی و مردم‌نگارانه

ملی؛  ثبت  صفوی،  مرمت  تیموری،  اولیه  ساخت 
تداوم کارکرد آیینی تا امروز

عنصر طبیعی، به‌عنوان »حامل حافظه جمعی« و »نشانه قدسی« عمل می‌کند. 
در امامزاده صالح، روایت شهادت و حضور در سفرنامه‌ها و آیین، درخت 
را به محور روح مکان بدل کرده است. در قدمگاه نیشابور، درختان 
کهن‌سال علاوه بر سازمان‌دهی فضا، استمرار پیوند اسطوره‌ای انسان کامل 
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و درخت را از گذشته تا امروز نمایان می‌سازند. در امامزاده رودبند، کنار 
مقدس نقش دوگانه‌ای به‌عنوان نشانه حضور انسان کامل و کانون آیین‌های 
جمعی ایفا می‌کند. در هر سه نمونه، »جادوی مسری« و هم‌نشینی نمادین 
درخت و مزار، پیوندی پایدار میان امر قدسی و تجربه زیسته جامعه ایجاد 

کرده است.
نتیجه‌گیری

مقدس  انسان  به  منسوب  در مکان های  نشانه  به‌عنوان یک  آیینی  درخت 
ایران، »خمیرمایه حافظه جمعی مکان« است. در تعامل آیینی مردم با درخت، 
حافظه جمعی نه به‌صورت منفعل، بلکه فعال و بازتولیدشونده انجام می شود 
و هر حضور، دعا و دخیل تازه، لایه ای جدید بر بستر معنایی مکان نقش 
می زند. وجه تقدس یافته درخت در پیش از اسلام که در همراهی با انسان های 
برگزیده ای مثل پادشاه و پیامبر و پهلوان شکل گرفته و در حیات و مرگ 
هم‌نشین آن‌ها بود، با ورود اسلام به ایران به‌نوعی دیگر باز تفسیر شد به 
نحوی که متفکران ایرانی-اسلامی با تکیه بر آموزه های قرآنی، عرفانی و 
میراث اسطوره ای، درخت را در هیئت مفاهیمی چون »انسان کامل«، »حقیقت 
محمدیه« و »شجره طیبه« بازتعریف کردند. درخت آیینی در منظر منسوب 

به انسان مقدس در ایران؛ میراث برِ اسطوره همزادی انسان و درخت است.
در قرائت فضای مکان های مقدس ایرانی، درخت کهن‌سالی که بر فراز مزار 
سر برافراشته، تنها یک عنصر زیستی نیست، بلکه همزاد قدسی و نشانه  حضور 
بدان  یا  »انسان کاملی« است که در جوارش آرمیده  ایزدی« در مقام  »فره 
منسوب است. به این ترتیب، درخت نشانه ای چندلایه و برخوردار از »جادوی 
مسری« انسان مقدس است. این پیوند فرهنگی-نمادین امکان مشارکت زائران 

در »به یادآوردن« انسان مقدس و رویدادهای مرتبط با او را فراهم می کند. 
در پرتو نظریه‌های بین‌المللی معماری منظر، یافته‌های این پژوهش را می‌توان در 
دو چارچوب تحلیلی برجسته‌تر تفسیر کرد و از ظرفیت بالای آن برای تعالی 
geni�  و توسعه دانش نظری در حوزه منظر مقدس بهره برد. نخست، مفهوم 

us loci      نزد نوربر-    شولتز که »روح مکان« را حاصل هم‌نشینی ویژگی‌های 
این  بار معنایی فضا می‌داند. سه نمونه موردی  فیزیکی، لایه‌های تاریخی و 
پژوهش نشان داد که مفاهیمی نظیر شجره طیبه، فرّه ایزدی و اسطوره همزادی، 
صرفاً روایت های فرهنگی باقی نمانده اند، بلکه به‌صورت سازوکارهای فعال 
تجربه مکان، یادآوری جمعی و ایجاد پیوند آیینی روزآمد هستند. دوم، مفهوم 
space ritual که بر ساخت و بازتولید معنا از طریق آیین‌های تکرارشونده 
و کدگذاری نمادین استوار است. بر اساس تحلیل‌ها، سه مؤلفه‌ی اصلی نسبت 

انسان و درخت در منظر آیینی بدین ترتیب است؛
1. بُعد نمادین-     اسطوره‌ای: درخت به‌عنوان تجسد حیات، واسطه‌ی آسمان 

و زمین و حامل فرّه ایزدی؛
2. بُعد آیینی-    اجتماعی: درخت به‌مثابه کانون گرد هم‌آیی، حافظه‌ی جمعی 

و مناسک دینی؛
3. بُعد فضایی-طراحی: درخت به‌عنوان عنصر سازمان‌دهنده‌ی مکان و معنا 
که با پیرامون خود )امامزاده، قدمگاه، یا زیارتگاه( پیوند ساختاری برقرار 

می‌کند.
ترکیب این سه مؤلفه می‌تواند به‌عنوان مدلی بومی برای خوانش و طراحی 
منظرهای مقدس به کار رود؛ مدلی که از یک سو ریشه در میراث اساطیری 
و فرهنگی ایران دارد و از سوی دیگر، قابلیت تعمیم به رویکردهای معاصر در 

معماری منظر را دارد. 

پی‌نوشت‌
1. این دخمه، دخمه معروف زرتشتیان نیست )بهار، 114 ،1376(.
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